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کتابستان

ادبیــات و هنر در هر کشــوری 
نشــات گرفته از نیــازی اجتماعی 
اســت. حتی آثاری کــه به صورت 
فردی خلق شده و شخصیت متعینی 
را روایــت یــا توصیــف می کنند از 
این قاعده مســتثنی نیستند. نیاز یا 
خواسته مفهومی عام است که شامل 
خواســته ها و خواهش هــای درونی 
و نیازهای بیرونی در انســان است. 
بنابراین تا نیازی وجود نداشته باشد 
اثر هنری توسط هنرمند خلق نشده 
و خواننده ای نیز نخواهد داشــت. اما 
بــه هر نحو، این هنرمند اســت که 
پیشاپیش مخاطبان اثر هنری خود 
حرکت می کنــد. بدین معنی که با 
طرح و بســط موضوعــی، نیازهای 
جدیدی را در جامعه به وجود آورده 
یا نیازهای موجود در بطن جامعه را 
انعکاس داده و پاســخ می دهد. این 

اگر چه الان ساکن قم و استاد دانشگاه اراک است ولی 
در تهران به دنیا آمده اســت. بیشــتر به عنوان شاعر طنز 
شناخته شده اما در آثار جدی و آیینی آثار شایسته ای دارد 
کــه در»جمله های معترضه/پایین پای دریا/ چای چوپان« 
منتشر شده است. از دبستان عاشق مطالعه ادبیات و شعر 
بوده و در اواخر دبیرســتان در جلســات تهران و بعدها در 
کرج حضور فعالی داشته است. همچنین رتبه های متعددی 

از جشنواره های ادبی کسب کرده است.
»تصحیح دیوان کمپانی )برنده جایزه کتاب دانشجویی(« 
و در حوزه شــعر طنز »مثنوی دانشجویی، دانشگاه نامه و 

مخزن الاشرار« از دیگر آثار این شاعر36 ساله است.
)چــای چوپان( عنوان مجموعه شــعر عباس احمدی 
است که درسال1388 توسط انتشارات سوره مهر به چاپ 
رسیده است. 12 رباعی، یک چهارپاره و 30 غزل با مضامین 
آیینی، دفاع مقدس، عاشقانه این کتاب را تشکیل داده است.

یک؛ مهمترین نکته ای که در مواجهه با »چای چوپان« 
نظر خواننده را جلب می کند غلبه منِ اجتماعی شــاعر بر 
من شــخصی او اســت؛ در مصاحبه ای که چندی پیش با 
دکتر عباس احمدی داشــتم، دغدغه اجتماعی داشتن را 
دلیل اصلی روی آوردن خود به شــعر و به طور ویژه تر شعر 
طنــز بیان کرد. در روزگاری که شــعرها آیینه تمام نمای 
نیازهای سطحی و نگاه های معمولی و دغدغه های پیش پا 
افتاده شــاعران شده اســت، پیدا کردن مجموعه ای که به 
جای منیات شاعر، دردهای جامعه را بازگو  کند آن هم با 
بیانی شاعرانه، غنیمتی است نایاب. عباس احمدی را باید 
شاعر »درد و دغدغه«  نامید. او هم می توانست مثل خیلی 
از کهنه شاعران و نوشاعران این دوره و زمانه از طرز بستن 
گره روســری یا رنگ موی معشوقه خود بنویسد؛ از اینکه 
معشوقه اش چند روزی است آنلاین نمی شود؛ حتی در طنز 
می توانست به مهمل سرایی و فکاهه بپردازد؛ چیزی که این 
روزهــا هم بازار خوبی دارد هم مشــتری های پا به قرصی. 
اما او به خوبی آگاه اســت که ســاحت پاک شعر، میراثی 
اســت که بزرگان ادبیات به ما ارزانی داشتند و نباید آن را 
ارزان فروخــت؛ این درٌ دری را نباید به پای خوک نیازهای 
شــخصی ریخت. به خوبی درک کرده است که این هنری 
که روح القدس آن را الهام می کند محمل بیان اندیشــه ها 
و آرمان هایی فراتر از حاجات نفسانی است. گویا او صدای 
مردم درد دیده اســت که قرار است فریاد آنها را به گوش 
تمام جهان برساند.در قطعه شعر» تخته قاپوی درد« می توان 
فهمید اول از همه خود، عمق محرومیت روستانشــینان را 
حس کرده است.آنجا که از صعب العبور بودن راه و بی کس 
وکاری زن قهوه ای چشم روستایی که فرزند نان آورش حالا 
در شهر سپور است می نویسد،  دست خواننده را گرفته و تا 
کوهپایه های چهار محال و بختیاری می برد. در همان قطعه 

شعر است که کنایه ای به پایتخت نشینان می زند:
  معبودتان پایتخت است، دوری ز تهران چه سخت است

ما هم ز مرکز به دوریم، این از عدالت به دور است 
 البته بعد از بیان آن همه رنج، به جای سیاه نمایی، از 

»امید به آینده« و » انتظار« سخن می گوید:
  مانند ما اسب دارد، مردی که مرکز نشین نیست
روزی می آید... خودش هم در انتظار ظهور است 

 کلمه به کلمه این بیــت حرف برای گفتن دارد. این 
بیت یکی از نمونه های عالی سهل و ممتنع در شعر روزگار 
ما است به طوری که با زبانی ساده و حتی نزدیک به زبان 
یک روستایی، مضمونی متعالی را به خواننده منتقل می کند.
دو؛ کمتر شــاعری هست که هم دوره احمدی باشد و 
شعر دفاع مقدسی)جمله های معترضه( او را به خاطرنداشته 

باشد:
 می خروشیدی اینکه می بینید، شیمیایی ست مومیایی 

نیست
 نه ... ابوالهول ها نفهمیدند، متهم به خرافه ات کردند 

 شعری که چه در وزن و چه در مضمون و نوع نگاه و 
اندیشه در دوره های بعد از جریان ساز شد؛

 زخم ها، ماســک های اکسیژن، چه می آید به صورتت 
مومن!

 تو بدانی اگر که تاول ها، چقدر خوش قیافه ات کردند!
اما در این مجموعه چند شعر دیگر در حال و هوای دفاع 
مقدس وجود دارد که در همه آنها به اعتراض به بی توجهی 
و گمنام ماندن جانبازان و دلشــوره های مادران شــهید و 

گلایه های شهدا، اشاره شده است:
 آمد به خواب مادرش و با گلایه گفت:
 این سنگ قبر مرمری خوش تراش را...

 شعر »اشــتعال« که آدم را یاد فیلم آژانس شیشه ای 
می اندازد نیز از درون مایه اعتراض خالی نیســت؛ اعتراض 
به برخی که آرمان های خودشــان را پشت خاکریزها دفن 

کردند و بعد از جنگ اسیر روزمرگی و دنیازدگی شدند:
 هم سنگر خوبش که روزی جفت او بود

در پشت میز اکنون ضمیر منفصل بود
حاجی مرا یادت می آید کربلای...؟

هم رزم از پیشینه اش گویی خجل بود

یک فارسی آموز اوکراینی 
با اشاره به شناختش از کشور 
ایران گفت: ایران کشــوری 
از  و یکی  بــالا  امنیــت  با 
قدرت هایی است که می تواند 
نظم  و  امنیت  برقــراری  در 
جهانی در سطح بین الملل نیز 

اثرگذار باشد. 
البته تا سه ســال پیش که 
جــذب فرهنگ ایرانــی و زبان 
فارسی شوم تنها شناختی که از 
ایران داشتم همان جنگ هشت 
ساله ای بود که عراق با این کشور 

داشت.
»آنتــوان توهــای«، یکی از 
است  اوکراینی  فارســی آموزان 
کــه در هشــتاد و دومین دوره 
دانش افزایی زبان فارســی که به 
همت بنیاد سعدی و با همکاری 
دانشگاه شهید بهشتی در تهران 
در حال برگزاری اســت، حضور 
دارد. وی دانشــجوی ترم چهارم 
رشــته زبان و ادبیات فارسی در 
اوکراین اســت که فارسی را به 
خوبی فراگرفته و شناخت خوبی 
نســبت به مفاخر ادبی و مناطق 

گردشگری ایران دارد.
متن پیش رو مشروح بخشی 
از گفت وگوی صمیمی با اوست 
که تا حدودی با لهجه شــیرین 

خودش نوشته شده است؛
آنتــوان بــرای آموزش 

یادداشتی بر کتاب چای چوپان

شاعر درد
و دغدغه

 رضا یزدانی

سیم بسیجی وصل بود اما ندانست
حاجی خودش شخصا به بالا متصل بود 

ســه؛  تاریخ ادبیات معاصر ما هرچه جلوتر می رود با 
شعرهایی مواجه می شود که خالی از هویت خاص شاعرانه 
اســت. شعرهایی بی شناســنامه؛ به طوری که نمی توان از 
روی هیچ شــعری نام شــاعرش را حدس زد؛ انگار دوباره 
باید شاعران دست به دامان »تخلص« شوند. چرا که کمتر 
شاعری پیدا می شود که زبان و نگاه و اندیشه خاص خودش 
را داشــته باشد. شعرهایی که در نتیجه تقلید زاده شدند و 
محصور در چند کلمه محدود همچون: آه و آیینه و ساحل 
و صخره و فواره و بوســه و... شــده اند. همه اینها محصول 
بی فلســفگی شاعران  است. وقتی  هنرمندان عرصه سخن 
بی هیچ پشتوانه علمی و فلسفی وارد ادبیات و شعر می شوند 

ماحصلش همین تکرار و از روی هم نویسی است.
اما شعرهای عباس احمدی از این جنس شعرها نیست. 
زبان و بیان خاص خودش را دارد. اگرچه گاهی با عباراتی 
مواجه می شــویم که نزدیک به زبان طنز است اما باز هم 

هویت خود را حفظ کرده اند:
 کم کم پیاز داغ غمت را زیاد کن

چایی نخورده، آش پر از کشک خاله شو 
حال که بحث زبان به میان آمد لازم دانستم به نکته ای 
در این خصوص اشاره کنم: در این مجموعه گاهی با ابیاتی 
مواجه می شویم که در عین جدی بودن، طنز است. اگرچه 
تنها در یک بیت است که می توان به شاعر خرده گرفت ولی 
در باقی ابیات از این دســت، می توان آنها را پذیرفت. بیت 
اول شعر »ابهام عاشقانه« که به حضرت اباعبدالله الحسین 

تقدیم شده است:
  بمبی که سوز عشق تو در جان ما گذاشت

چندین هزار کشته و زخمی بجا گذاشت 
 همانطور که می بینید زبان این بیت زبان طنز اســت. 
چرا که چندین هزار کشــته و زخمی بجا گذاشتن را بارها 
از اخبار صدا و ســیما شنیده ایم و استفاده از آن تعبیر در 
چنین شــعری که دارای جانمایه آیینی و مذهبی است به 
شعر طنز نزدیک است تا جدی. هم چنین چند رباعی دیگر 

که بین مرز جدی و طنز معلق اند:
 کارش به ته غزل کشیده چشمت

تا سرمه ای از عسل کشیده چشمت
زیر مژه ات هزار دل زندانی است

از بس چک بی محل کشیده چشمت 
همچنین در رباعی دیگر می گوید:

 تک رابط بین ریل و واگن عشق است
فرمول مونوکسید کربن عشق است

از جاذبه سیب دلت فهمیدم
قانون چهارم نیوتن عشق است 

چهار؛  از دیگر ویژگی های شعر دکتر احمدی استفاده 
از اصطلاحات و ضرب المثل های عامیانه اســت که اگرچه 
در برخی موارد - همانطور که اشاره شد- شعر جدی را به 
طنز نزدیک کرده ولی غالبا به زیبایی شعر افزوده است؛در 
زیــر به ذکر چند نمونه اکتفا می کنم و داوری نهایی آن را 

به  خواننده این سطور واگذار می نمایم:
 با چانه زدن صاحب تخفیف شدیم
غرق چمدان و بقچه و کیف شدیم

محموله عشق را خریدیم اما
در گمرک دل دوباره توقیف شدیم 

...
 از عشق اگر چه دستمان کوتاه است

در ناز کشیدن ید طولی داریم 
...

 نسلی از هول هوس افتاد در دیگ هوا
شهری از ترس عدالت خانه ارواح شد 

...
 ای نام تو خوش بوتر از آلاله و شب بو
یک عالمه گل کاشته ای در خم ابرو 

...
 بیرق سبز رضا قصد هلاکم داشت...حیف

کاش بالا برده بودم بیرق تسلیم را 
...

پنج؛ سخن پایانی اینکه شاعر»چای چوپان« این روزها 
اگرچه بیشــتر طنزپردازی می کند اما نشان داده است در 
شعر جدی هم موفق است. ما نیز امیدواریم که در سال های 
آتی بیشتر شاهد شعرهای جدی او باشیم اگرچه شاعر اگر 
شاعر باشد در هر حوزه ای موفق است و برای ادبیات موثر.

موسســه فرهنگی هنری 
کتاب  نخستین  اندیشه شرق، 
خاطراتی از رهبر معظم انقلاب 
و زندگی نامه ایشان را به زبان 

اسپانیایی منتشر کرد.
موسســه فرهنگــی و هنری 
اندیشــه شــرق به عنوان متولی 
فعالیت هــای فرهنگی در ســطح 
منطقــه آمریکای لاتیــن این بار 
تلاش کرده اســت تــا با ترجمه و 
انتشار کتاب »خاطرات سبز« نوشته 
جعفر حمزه به زبان اسپانیایی زمینه 
آشــنایی مردم آمریکای لاتین را 
با شــخصیت مقام معظم رهبری 

فراهم نماید.
ایــن مجموعه حاوی خاطرات 
و گزارش هایــی از شــخصیت ها و 
ایران  اسلامی  جمهوری  مسئولان 

   کتاب خاطرات و زندگینامه مقام معظم رهبری به زبان اسپانیایی منتشر شد

زبان فارســی چقدر سختی 
کشیدی؟

راستش را بخواهید من تلاش 
زیــادی برای یادگیری فارســی 
کرده و می کنــم. برای اینکه به 
زبــان محاوره ای فارســی زبانان 
نزدیک شــوم با ایرانیانی که در 
اوکراین زندگی می کنند همواره 
ارتباط داشته و همیشه از تماس 
بــا آنها برای ارتقــاء دایره لغاتم 

بهره مند می شوم. 
به  مربوط  هم  شما  رشته 

همین زبان است؟
بله،  رشته بنده زبان و ادبیات 
فارسی است و بیشتر فعالیتم هم 
معطوف به ترجمه متون فارسی 
به زبان انگلیسی است. البته ذکر 

این نکته مهم است که در دانشگاه 
نه اینکه فقط به ما زبان فارسی 
را یــاد بدهند بلکه فرهنگ چند 
هزار ساله و سنت دیرپای ایرانی 
 را از گذشــته تا به امروز مطالعه 
می کنیــم. مثلا تاریــخ ادبیات 
فارســی، تاریخ ادبیات تاجیکی، 
پایه های زبانی و مبانی و ریشــه 
برخی لغات فارسی را نیز به طور 
اختصاصــی مــورد مطالعه قرار 
می دهیم. به طــور خلاصه برای 
اینکه زبان یک ملتی را یاد بگیریم 
باید پیــش از آن اطلاع دقیقی 
نســبت به فرهنگ آن دیار پیدا 
کرده و بــه تحقیق در خصوص 
سنت های مرسوم در این کشورها 

بپردازیم.

در خصــوص خلقیــات 
ایرانی ها چه چیزی شــما را 
مجاب به یادگیری زبان آنها 

کرد؟
ایرانی ها  با اخلاق  ارتباط  در 
آنچه برای من خیلی ارزشــمند 
بود روابط خانوادگی و به خصوص 
ارتباط بین زنان و مردان ایرانی 
بود. بــرای مثال وضعیت قبل از 
اوکراین در  ازدواج زوجیــن در 
مقایســه با ایران بسیار متفاوت 
اســت. در ایران پیش از ازدواج 
موضوع خواستگاری باید مطرح 
 شــود، یعنی هیچ رابطه نزدیک 
اینجا وجود نداشته و ورود به این 
حیطه هم در نظر ایرانیان خیلی 

ناپسند است.
چقدر  ارتباط  نوع  این  با 

موافقید؟
من این نوع شیوه برای ازدواج 
را می پســندم. البته در فرهنگ 
ریشــه دار اوکراین نیز خانواده ها 
به همین شــکل همسر خود را 
انتخاب و در ادامه با شخص مورد 

علاقه خود ازدواج می کردند. 
دلیل تمایل تان به زندگی 

اسلامی چیست؟
خوب است، چرا که تقلید از 
غرب تاثیرات مخرب را به بنیان 
خانواده، وارد می کند و به غیراز 
این برای من جالب است که ملتی 
این چنین به سنت های پیشین 

خود پایند  است و در حفظ آنها 
اهتمام دارد.

غیرایرانی  یک  عنوان  به 
چه تعریفی از وضعیت امروز 
ارائه  این کشــور می توانید 

دهید؟
بالا،  با امنیت  ایران کشوری 
یکــی از قدرت هایی اســت که 
می توانــد در برقــراری امنیت و 
نظم جهانی در سطح بین الملل 
نیز اثرگذار باشد. البته تا سه سال 
پیش که جذب فرهنگ ایرانی و 
زبان فارسی شوم تنها شناختی 
که از ایران داشــتم همان جنگ 
هشت ساله ای بود که این کشور 

با عراق داشت.
به عنوان سوال آخر اینکه؛ 
بعد از چند مدت ممارســت 
این گونه فارســی را شیرین 

صحبت می کنید؟ 
نزدیک به سه سال می شود 
کــه با علاقه بــه یادگیری زبان 
فارســی مشغول هستم. یک ماه 
دیگر هم ترم چهارم دانشگاهی 
خودم را در این رشته و در مقطع 
لیسانس آغاز خواهم کرد اما آنچه 
در این روزها برایم دغدغه شده 
این است که برای ادامه تحصیل 
چه باید کنم. اینکه به ایران بیایم 
و یا نه در همان اوکراین به تکمیل 
تحصیلات خودم در زمینه ادبیات 

و زبان فارسی بپردازم.

ایران یک کشور با امنیت بالاست

* ایران کشوری با امنیت بالا و یکی از قدرت هایی است 
که می تواند در برقراری امنیت و نظم جهانی در سطح 

بین الملل نیز اثرگذار باشد.

تجربه هایی تلخ از جفای خودی ها 
به ادبیات انقلاب

 احمد شاکری
هنرهای روایی در دوره پس از انقلاب 
در معرض دگرگونی و تغییر واقع شده 
است. ادبیات داستانی در دوره پیش از 
انقلاب مشخصا به دو جریان لیبرال و 
چپ تعلق داشت. این تعلق در تمامی 
ادبیات داستانی رسوخ کرده  شئون 
بود. به نحــوی که این دو جریان نه 
بازتاب دهنده سنت حاکم در ادبیات 
روایی ایران و فرهنگ و باورهای این 

ســرزمین که بازتاب  دهنده مکاتب 
نوپدید غربی و بلوک شرق و منظرگاه 
این مکاتب به انسان در این دو بودند. 
تعارض ذاتی اندیشه حاکم بر این دو 
مکتب و نویســندگان پیشرو آن در 
ایران با اندیشــه دینی و ارزش های 
انقلاب اســلامی موجب شد، انقلاب 
اسلامی و دفاع مقدس و دیگر وقایع 
مهم در طی دوران پس از انقلاب را 
که ماهیتی دینی و منبعث از ارزش ها 
و آرمان های دینی بود مورد بی مهری 
و کینــه ورزی قرار دهند. از ســوی 
دیگر جریان عظیم انقلاب اســلامی 
که مرزهــای ایران اســلامی را در 
می نوردید و بازتاب های جهانی پیدا 
می کرد، حرکتی پویا و تحول خواه و 
پیش برنده بود که مشتاق هنر انقلابی 

و ارزشی بود. 
پیروزی انقــلاب و پس از مدت 
اندکی آغــاز دفاع مقــدس، چنان 
پی درپــی و غافلگیرکننــده بود که 
اساســاً جز درکی از ضرورت تولید 
هنــر و ادبیات متناســب با انقلاب، 
در دهــه آغازین، تصور دقیقی راجع 
به ماهیــت ادبیات وجود نداشــت. 
ضرورت پیش گفته موجب گردید تا 
نسل جدیدی که در پی قهر جریان 
شبه روشنفکر نســبت به انقلاب از 
صحنه تولید موقتاً کنار رفته بودند، 
آغاز به کار کنند. این نسل نیز با مقوله 
ادبیات و هنر انقلاب نســبتی تماماً 
تجربی و شهودی برقرار کردند. اینان 
از بطن دفاع مقدس برخاسته بودند 
و نســل نوجوان و جوانی محسوب 
می شدند که انقلاب را درک کردند. 
حقیقت آن اســت که شتاب تولید، 
کلیت ادبیات داستانی انقلاب اسلامی 
را در آن سال ها نسبت به پرسشگری 
در این باره دچار تعلل و غفلت کرد. 
البتــه این امر نه تنهــا متاثر از 
شــرایط که برخاســته از منظرگاه 

کلی دربــاره ارکان موثر در آفرینش 
داســتانی نیز بود که اساســاً طرح 
پرســش درباره جوانــب، ماهیت، و 
اسلوب های آفرینش ادبی را چندان 
ارج نمی نهاد. از این منظر که تحلیل 
غالبــی در حداقل دهــه اول حیات 
ادبیات داســتانی بود و بعدها نیز در 
دهه های بعد کما بیش فضای غالب 
سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه 
ادبیات داستانی را به خود اختصاص 
داده بــود، از آنجا که پرسشــگری 
و پژوهــش در این حوزه مســتقیماً 
بــه تولید اثر منجر نمی شــد، امری 

غیراولویت دار به حساب می آمد.
چنین فضایی به همراه نیازی که 
به صورت فزاینده در ادبیات داستانی 
کشورمان نســبت به پرسشگری به 
وجود می آمد، موجب شــد، ادبیات 
داســتانی در سطحی نازل از یافت و 
ادراک هنرمندانه فهم شده و تحلیل 
شود. این امر نه تنها انتظارات مخاطب 
از ادبیات ناب را هدایت نکرد، بلکه به 
شبهاتی که از جریان شبه روشنفکری 
درباره ادبیات داستانی انقلاب اسلامی 
راه یافته بود، دامن زد. اکنون و پس 
از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی 
انقلاب اسلامی، به نظر می رسد برخی 
از انتظارات درباره داســتان و نسبت 
آن با آرمان های انقلاب اجابت نشده 

است. این امر نتیجه کم  توجهی حوزه 
ادبیات داستانی به بایدها و نبایدهای 
خود و هســت ها و نیست هایی است 
که تصویری از داســتان مطلوب را 

ترسیم می نماید. 
دانشــگاهها عمومــاً و به لحاظ 
سنتی، اندیشــه ای را ترویج داده و 
تثبیت می کنند که کاملا ترجمه ای 
است. از این رو دانشجویان با الگوهای 
کاملا ثابت و لایتغیری از پرسش ها 
و پاســخ ها مواجه هستند و محافل 
علمی ما دائما در حال مصرف بی قید 
و شرط و تماس یک طرفه و غیر فعال 
با نظریات ادبی غرب می باشــند. در 
چنین فضایی می توان نگاهی دوباره 
به مقوله جناح بندی در حوزه ادبیات  

داستانی داشت.
 آیا این پرســش اساساً پرسش 
اصیلی در این حوزه بوده و چه نسبتی 
با مفاهیم بالادســتی و پایین دستی 

خود برقرار می کند؟
نکته ای که باید بدان توجه نمود، 
مفهوم شناسی »جناح مومن انقلابی 
و اسلامی است«. متعلق این تعبیر، 
را پوشش خواهد  مفهومی موســع 
داد. می تــوان فرض هایــی را درباره 
این متعلق در نظر گرفت. اینکه این 
جناح بندی بین هنرمند، هنر، منتقد 
یا پژوهشگر فرض شده است. در آغاز 
داستانی  ادبیات  شــکل گیری دوره 
پس از انقلاب به نظر می رسد بیش 
از هــر چیز به دلیل فقــدان مبانی 
تئوریک هنر، ضرورت چهره سازی و 
به تبع از دیگر حوزه های غیرهنری، 
تقسیم بندی ها بیش از هنر به سمت 
هنرمند متمایل شد، زیرا تلقی می شد 
هنر گویای درونیات هنرمند است و 
تقسیم بندی هنرمند به تبع مثل »از 
کوزه همان برون تراود که در اوست« 
به تقسیم بندی و شناخت و تمایز هنر 

متعهد از غیر آن منجر خواهد شد.
 گرچــه نمی تــوان از برخی از 
وجوه مشــخص این تقسیم بندی و 
ضرورت های آن در تصمیم گیری های 
فکــری و فرهنگــی و به خصــوص 
داســتانی  ادبیات  جریان شناســی 
غافل بــود، امــا به نظر می رســد 
چنین تقســیم بندی ای نســبت به 
تقسیم بندی مرتبط با هنر )محصول 

هنری(، تقسیم بندی ای تبعی و فرعی 
محســوب می شــود. تجربه ادبیات 
انقلاب اســلامی اثبات کرد، تسری 
دادن آثار تقسیم هنرمند به انقلابی 
و غیرانقلابــی به هنــر انقلابی آثار 
زیانباری را در پی داشته است. زیرا نه 
تنها تمامی آثار افراد ذیل نویسندگان 
انقلابی از یک رتبه برخوردار نیستند، 
بلکه بــه نظر می رســد برخی آثار 
نویسندگان انقلابی اساساً نسبتی با 
انقلاب، ارزش هــا، آرمان ها و مبانی 
آن ندارد. ضمن اینکه در ساحت هنر، 
آنچه اصالتا اهمیت دارد، هنر است. 

هنر است که مستقل از هنرمند 
خوانده شــده و واجــد درونمایه و 
جهت گیری است. بنابراین اعتقاد یا 
ایمان نویســنده نمی تواند به معنای 
مومنانه یا معتقدانه بودن اثر هنری 

باشد.
از ســوی دیگر، به نظر می رسد 

متعلق »منتقد« و »پژوهشگر« بیش از 
»هنر« در این تقسیم بندی رایج دچار 
بی مهری شده اند. نگرشی که اصالت را 
به هنرمند یا تولید کننده هنر می داند 
مایل است با نقد هنرمند به انتهایی 
تکلیف خود را با اثر هنری روشــن 
کند. در حالی کــه، تعهد به مبانی 
و ارزش هــای دینی و انقلابی به نحو 
اصول موضوعــه در تحقیقات ادبی، 
کامــلا نتیجه پژوهش را رقم می زند 
یا در نقد ادبی، مفروضات و بدیهیات 
اولیه قضاوت نهایی را می سازد. از این 
رو، برخــلاف منظرگاهی که معتقد 
اســت منتقد یا پژوهشگر بی طرف 
اســت، باید گفت، وصــف مومن و 
انقلابی به همان میزان که برای هنر 
ضروری است برای فهم کننده هنر نیز 

ضرورت دارد. 
منتقــد  و  پژوهشــگر  زیــرا 
ملاک هــای کلــی خود دربــاره اثر 
ادبــی را از پیش فرضه ای خود اخذ 
می کند. نمونه چنین تلازمی در آثار 
شبه روشنفکران داخلی فراوان است. 
به عنوان مثال، جمال میرصادقی که 
به دیدگاه چــپ در ادبیات معروف 
بوده و کتاب هایــش به عنوان یکی 
از مراجــع در حوزه عناصــر و انواع 
داســتان استفاده می شــود، یکی از 
اوصــاف قصه های کهــن را »خرق 
عــادت« می داند. طبعاً با تفاوتی که 
او میان قصه و داســتان نوین قائل 
است، تلاش دارد مخاطب خود را به 
سمت پرهیز از این مولفه ها هدایت 
نماید. او در این باره می گوید: »خرق 
عادت، در فرهنگ ها خرق عادت به 
معنای خلاف عادت آمده است یعنی 
آنچه با محسوسات عقلی و تجربیات 
حسی و عینی جور در نمی آید مثل 
معجزات انبیــا و کرامات اولیا که با 
تجربیات عینی و مشــاهدات حسی 
مطابقت نــدارد. در قصه ها حیوانات 
و اشــیا با انســان حرف می زنند و 
انسان نیز با آنها همصحبت می شود. 
غولی از کوزه کوچکی بیرون می آید، 
انسان به صورت سنگ و درخت در 
می آید و درخت به صورت انســان.« 
)ادبیات داســتانی، ص 101(کاملا 
مشخص اســت که پیش فرض های 
این پژوهشــگر نه تنها بومی نیست 
بلکه نسبتی با اندیشه وحیانی ندارد. 
به نحوی که او اعجاز انبیاء و کرامات 
اولیاء را از سنخ بیرون آمدن غول از 

چراغ جادو می داند!
از دیگر چالش های پیش رو در 
بــه کارگیری جنــاح مومن انقلابی 
اســلامی، وصف هنــر مومن و هنر 
انقلابی اســت. ملاک هــای موجود 
می تواند در تشخیص ایمان در یک 
فرد کافی به نظر برسد، اما مسئله در 
حوزه هنر به آسانی قابل حل نیست. 
لذا این ســوال مطرح خواهد شد که 
آیا هنر با ساختار، هنرمند، موضوع و 

از زندگی، شــخصیت، سیره و رفتار 
حضرت آیــت الله العظمی خامنه ای 
)مدظله العالی( در دوران های مختلف 

زندگی شان است.
در این خاطرات که بخشی از آن 
از گفتارهای خود ایشــان استخراج 

شجاع،  جامع،  شــخصیتی  شده، 
صبــور، متفکــر، بــا اراده قوی و 
مستحکم و باهوش مجسم شده که 
از لحظات زندگی بهره می گیرد و 
شــاد بودن و ورزش و نشاط را در 
کنار معنویــت و آمادگی و اخلاق 
مورد استفاده قرار می دهد و انسان 
اسلامی را آمیخته  ای از سیاست، 
درایــت، هوشــمندی، عبودیت و 
دانــش می داند. در ابتدا ســیری 
اجمالی از زندگــی، تحصیلات و 

مبارزات ایشان ارائه شده است.
حجت الاســلام والمســلمین 
محســن ربانی، روبرتو چامبی از 
کشور بولیوی و خانم فاطمه پاس 
از آرژانتین در فعالیتی مشترک این 
کتاب را به زبان اسپانیایی ترجمه 

کرده اند.

اهمیت و ضرورت طرح، اظهار و ترویج پرسشگری در حوزه هنر و ادبیات

پاســخگویی در حوزه هنر، منحصراً 
بــا ورود هنر به ســاحت جزئیات و 
تشــبیه معقول به محسوس و تاثیر 
عاطفی و حســی مخاطــب همراه 
است. در حقیقت هنر در ظاهر خود 
نه با رویکرد عقلانی و استدلالی بلکه 
با زبــان عاطفی و رویکرد تمثیلی با 

مخاطب مواجه می شود.
 لذا مخاطب هنر به خصوص در 
سطح مخاطب عام که از هنر، زیبایی 
و تاثیرگذاری را می جوید، نسبت به 
پرســش هایی از جنس چیستی نیاز 
مطرح در اثر هنری، چگونگی طرح 
و بسط نیاز و پاسخگویی بدان غافل 
اســت. حتی مخاطبــان حرفه ای و 
خاص هنر نیز با دید انتزاعی و درک 
عقلانی و طــرح چرایی ها از هنر، به 
تنهایــی و به صــورت کافی قادر به 
یافت پاسخ های پرسش های پیشین 

نخواهند بود.
از این رو، ســطحی از پرسش ها 
که خاستگاه هنر و ژرف ساخت های 
فکــری و معرفتــی آن را تعییــن 
می کند و به معنی شناســی ساخت 
و ســاختمان اثر هنــری می پردازد 
توســط طبقه خاصــی از مخاطبان 
که همان نویســندگان، منتقدان و 
پژوهشگران است پاسخ داده می شود. 
فقدان جریان مشخص فکری نقد و 
پژوهش و پرسشگری هنری در جامعه 
نه تنها هنر را به هنر عوام زده سوق 
می دهد، بلکه زمینه را برای وارونگی 
برخی مفاهیم در حــوزه هنر پدید 

خواهد آورد.
ادبیــات داســتانی بــه عنوان 
پرمخاطب ترین نــوع از آثار مکتوب 
و مــادر هنرهــای پرمخاطبی چون 
ســینما، زمینه مناســبی را جهت 
بررســی چند و چون پرسشــگری 
فراهم مــی آورد. ویژگی متمایز این 
نوع روایی آن است که بیش از دیگر 

مــاده خام یا غایت و درونمایه دینی 
و ایمانی خواهد شــد؟ دشواری این 
تعریف که جامع و قابل اتکا باشــد 
موجب شــده اســت تا بعضا ادبیات 
داســتانی کشــورمان با احتیاط به 
این حوزه نزدیک شود و به تفکیک 
هنرمند مومن و انقلابی از غیر انقلابی 

اکتفا کند. 
همچنین باید در نظر داشــت، 
مقیاس هــای موجود جهت توصیف 
پیش گفته  ســاحت های  در  متعلق 
تا حــدود زیادی نســبی اند. به این 
معنی که مراتبی از برخی مولفه های 
هنــر انقلابی و هنرمنــد انقلابی در 
آثار موجود اســت. این خود، غرض 
بــه کارگیری تعبیــر »جناح مومن 
انقلابی« را به چالش می کشــد. زیرا 
تعریفی  ترسیم  نیازمند  جناح بندی 
است که مانعیت لازم را داشته باشد.
با وجود نکات پیش گفته به نظر 
می رســد، ادبیات داســتانی کنونی 
کشور به شدت نیازمند تلاش برای 
تفکیک جریان های متفاوت اســت. 
دلیل این نیــاز را می توان در تجربه 
چند دهه ای ادبیــات در بی توجهی 
به طراحی ملاک های روشن در این 
معیارهایی  به کارگیری  دانست.  باره 
که به تفکیک نویسندگان انقلابی و 
ادبیات  مبادرت می ورزد  غیرانقلابی 
داســتانی را در نوعی سردرگمی و 
بلاتکلیفــی در برخی موارد فرو برده 
است. به وضوح، مجموعه های فعال 
در حــوزه ادبیات داســتانی که به 
ادبیات انقلاب اسلامی معتقدند، نه 
تعریف مشخصی از ارزش ها در این 
حوزه داشــته و نه راهکار مشخصی 
در تمایز نویسندگان در اختیار دارند. 
چنین سردرگمی موجب شده است 
عموما ادبیات داســتانی دچار نوعی 
افراط و تفریط شــود. بدین صورت 
که برخی دایــره هنرمند انقلابی را 
تا جایی محدود می سازند که اساسا 
هویت یافتگــی این ادبیات مخدوش 
جلــوه داده می شــود. و برخی این 
دایره را چندان موســع می دانند که 
اساساً ثمره ای بر این تقسیم مترتب 

نخواهد بود.
اما آنچه واقعــا اهمیت دارد آن 
اســت که در متعلق نویسنده و آثار 
داستانی ســطحی از نویسندگان و 
اثر به واســطه عناد بــا اصل انقلاب 

و ارزش هــای اســلامی و همچنین 
بنیان های فکری معــارض از دایره 
جنــاح مومن خارجنــد. این طیف 
چندان برای ادبیات انقلاب اسلامی 
دردسرســاز نبوده اند. بــه تعبیری، 
فتنــه ادبی که در پی خلط ارزش ها 
بــا ضد ارزش هــا و نمایش برخی به 
صورت برخی دیگــر رخ می دهد به 
واســطه ورود طیفی از نویسندگان 
و آثار به حوزه جناح مومن است که 
معیارها قادر به تفکیک آنها نبوده یا 
اراده به کاربرندگان تقسیم قادر به، 

به کارگیری آن نیست.
تجربه ادبیات داســتانی انقلاب 
اسلامی نشــان داده اســت برخی 
مرزشــکنی ها در ایــن حــوزه نــه 
شبه روشنفکر  نویســندگان  توسط 
شناســنامه دار که توسط منسوبین 
به هنــر مومن و انقلابــی رخ داده 
است. نمونه های ویرانگر ادبیات سیاه 
توسط کسانی نوشته شده است که 
بعضاً بــه عنوان داوطلب یا ســرباز 
در جنگ شرکت داشــته و آن را با 
گوشت و پوست خود لمس کرده اند. 
بنابرایــن بدون در اختیار داشــتن 
معیارهایــی که این ناخالصی ها را از 
جناح مومن داســتان نویس تفکیک 
کند، عملًا گویا کاری انجام نشــده 
است.  ضمن اینکه همواره سیاست 
تســامحی بی جهت یــا یارگیری از 
جناح مقابل از کارکرد تقسیم بندی 
جناح ها به مومن و غیرمومن کاسته 
اســت. تجربه نشــان داده است که 
برخی تصمیم گیران سســت عنصر و 
بعضاً ناآگاه یا حتی متمایل به جناح 
شبه روشــنفکر با داعیه اســتفاده از 
ظرفیت نویســندگان این جناح یا با 
داعیه جذب و اسیر گرفتن از جناح 
مقابل این تقسیم بندی را مخدوش 
ســاخته اند. اما آنچه عملًا رخ داده 
است آن اســت که خود داعیه داران 
این سیاست به دام نویسندگان جناح 

غیرمومن افتاده اند.
در مجموع به نظر می رسد خطری 
که از سوی عدم کار تئوریک و تعهد 
به لوازم اجرایی آن ادبیات داستانی 
متعهد را تهدید می کند، بسیار جدی 
است. به نحوی که امر بر نویسندگان 
جوان و بعضا سیاســتگذاران دلسوز 
فرهنگی نیز مشتبه می شود و آنها را 

به افراط و تفریط می اندازد.

یک فارسی آموز اوکراینی:

چه بگویم؟ نگفته هم پیداست
غم این دل مگر یکی و دو تاست؟

به همم ریخته ست گیسویی
به همم ریخته ست مدتهاست

هم به هم ریخته ست هم موزون
اختیارات شاعری خداست

در کش و قوس بوسه و پرهیز
کارمان کار ساحل و دریاست

نیست مستور آن که بد مست است
چشم تو این میانه استثناست

خاطرت جمع من پریشانم
من حواسم هنوز پرت هواست

از پریشانی اش پشیمان نیست
دل شیدای ما از آن دلهاست!

هر کجا میروی دلم با توست
هر کجا میروم غمت آنجاست
عشق سوغات باغهای بهشت

عشق میراث آدم و حواست
محمد مهدی سیار

پیش  روی  چشمانم  یک  درخت  و یک  جاده
 انتظار، چون  طوفان ، تکیه  بر دلم  داده 

بی  حضورت  ای  خورشید! سر به  صخره  می کوبند
ابرهای  باران زا، موجهای  آزاده 

کوچه  کوچه  می گردد، ماه  هم  به  دنبالت
 گرچه  اهل  اینجا نیست ، این  دهاتی  ساده 

شاعرانه  باید داد، دل  به  آتش  عشقت 
عاشقانه  باید بود، در کنارت  آماده 

با تو می شود خوشبو، روز و شب  ، ولی  بی  تو
می کشد به  روی  زخم ، روزگار سمباده 

پیش  پایت  ای  مولا! - عاشقانه  بی  پروا -
سر به  خاک  می سایند سروهای  آزاده 

عبدالرحیم سعیدی راد

غزل انتظار

خاطرات جمع من پریشانم
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